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  از مباهله تا عاشورا

هاي برجسته دين مبين اسلام در مقايسه بـا سـاير يكي از ويژگي
اديان آسماني، توجه ويژه و اولويت خاص آن بـه نهـاد مقـدس 

در جـاي جـاي آيـات توان . اين توجه ويژه را ميخانواده است
عميـق روحـي و معنـوي  آنجا كه از ارتباط ؛قرآن مشاهده كرد

) سخن Σ(...ابا جگرگوشه دلبندش اسماعيل ذبيح )Σابراهيم خليل(

ز تولد ) پس اΣهاي مادر موسي(ام كه از نگرانيگويد! آن هنگمي
بت به آينده نامعلوم هاي مادرانه او نساين فرزند گرامي و دلشوره

گاه كه از مادر آن كند!و كابوس قتل پيش روي اين كودك ياد مي
ها و (س) بدون داشتن همسـر و سـيل طعنـهشدن مريم مقدس

آن زمـان  آورد!اين بانوي مطهره سخن به ميان مي ها عليهتهمت
براي فراهم كردن آب و كمك بـه  )Σكه از تلاش دختران شعيب(

آن هنگام كه بـر تـأثير منفـي مـادران  ؛كنديپيرشان ياد م پدر
ران، همسـران بر تربيت فرزندان حتي اگـر ايـن مـاد ناشايست

كند و از همه ) باشند تأكيد ميΣ) و لوط(Σپيامبراني همچون نوح(
 »اهلهـمبـ« امـنـاي بهسازتر، زماني است كه از واقعهشتسرنو

  آورد.سخن به ميان مي
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كردن در حـق يكـديگر اسـت.  نفرين مباهله به معناي لعنت و    
سال جرت يعني يكسال نهم ه خلاصه واقعه مباهله، اين بود كه در

نجران، در مدينه با  خم، گروهي از مسيحيانحماسه غدير پيش از
قايد دو طرف پرداختند. آنان باره ع) به بحث و مناظره درδ(پيامبر

پيـامبر  ) را پسر خدا ناميدند زيرا پدر ندارد. خداونـدΣعيسي(
) پدر نداشت، Σر كرد به آنان بگويد كه اگر عيسي(گرامي را مأمو

يـك از ايـن دو  ) نه پدر داشت و نه مادر و هـيچΣضرت آدم(ح
  پيامبر، پسر خدا نيستند بلكه آفريده او هستند.

هاي روشن و منطقـي حيان لجوج و متعصب نخواستند پاسخمسي    
قـرار شـد سـران  ن دليل،بپذيرند. به همي ) راδخاتم پيامبران(

آيند و هر هم گرد ي مشخص ) در زمان و مكانδمسيحيان و پيامبر(
كدام يك بر حق هسـتند.  يك، ديگري را نفرين كند تا معلوم شود

بيـت كـه از اهل) با δاكرم (انجام نشد زيرا اگر رسول اين مباهله
 تمام آفريـدگان تر و ارزشمندتر ازبزرگ نظر تعداد كم بودند اما

كردند، ديگر نه دست دعا به درگاه حكيم توانا بلند مي ؛خدا بودند
روي زمين بـاقي  توز نجران و نه از نسل آناني از سران كينهاثر
  ماند.مي
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)، افراد تشـكيل دهنـده آن δت همراه رسول خاتم(أويژگي هي    
صوميت و پـاكي آنـان نظـر هـر بود: دو كودك خردسال كه مع

كـه تقـدّس او  كرد! بانويي عفيف و نورانياي را جلب ميبيننده
 درخشيد و يك مرد جوان كه همچونمي همچون خورشيد فروزان

خالصانه در خـدمت مرشـد و  مريدي مطيع و فرمانبر، عاشقانه و
، فخرفروشـي و بينيدخـو بود. هيچ اثري از غـرور، رهبر خود

د. شدنيا در سيماي اين افراد مشاهده نمي آراستگي به زر و زيور
اي ويرانگر قلـب كشيشـان زلزله همين پاكي و سادگي، همچون

و خودبيني آنان را مثل كوهي  نجراني را به لرزه درآورد و غرور
اند كه اگـر مباهلـه از پنبه در هم ريخت و آنها را به اين يقين رس

مانـد، بـاقي نمي آنهـاحتي نامي از  كساني كه شروع شود، آن
شكسـت سـران  اش!جديد و خانوادههستند نه پيامبر  هانجراني

هاي تعـاليم تخار ديگر بر پرونده زرين پيروزينجران، يك سند اف
برحق اسلام بر ادعاهاي باطل كافران و مشركان اضـافه كـرد و 

  ) را بار ديگر اثبات كرد.δ(ترام به خانواده پيامبرـلزوم اح

بـار ديگـر سال از واقعه مباهلـه، يـك  50تنها پس از گذشت     
  ان رخ داد اما دريغ و درد ) با مخالفΣبيت (لـرويارويي بين اه
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بار طرف باطل رويارويي، مسيحيان نجران نبودنـد بلكـه كه اين
مدعيان مسلماني بودند كه پس از غصب حكومت اسلامي، تعـاليم 

را تا آن اندازه به انحراف و بيراهه كشاندند كـه جنـگ  ناب آن
را جنگي مقدس عليه  )Σشم پيامبر(عليه فرزند و نور چ ننگين خود

  گروهي خارج شده از دين معرفي كردند.

هايي كه بـر سـر اسـلام و تمام مصيبتنيست اگر بگوييم  بيراه    
 تفاوتي گروهـي ازوار شد، ناشي از جهالت، غفلت، بيمسلمانان آ

رزي و وجويي، طمـعحس انتقـام توزي،نما و كينهعوام مسلمان
خصوص خواص مسـلمانان بـوده ديگر به زياده خواهي گروهي

است. به عبارت ديگر، جسارت يا توهيني كه در روز مباهلـه بـيم 
رفـت، بيت نبوت مين از سوي مسيحيان نجران عليه اهلانجام آ

را مسلمان  خود سوي كساني اتفاق افتاد كه ظاهراً نيم قرن بعد از
  كردند.و پيرو آخرين پيامبر خداوند معرفي مي

ين روشنگر اسلام، اگر جهالت د قرن از ظهور 14نون و پس از اك    
غيرتي برخي متوليان امور در كشورهاي اسلامي و غرق شدن و بي

هاي روزمره زندگي ين كشورها در سيل مشكلات و دغدغهمردم ا
 نبود، شاهد اين حجم از ستم عليه مسلمانان مظلوم در گوشه و كنار
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ها و تكاليف را بايد در زمـان و يتجهان نبوديم. بسياري از مسئول
مكان مخصوص آن انجام داد و اگر كوتاهي و غفلتي صورت گيرد، 
پيامدهاي مخربّ آن نه فقط دامن خود آن افراد و مردم هم عصر 

براي يك سنت غلط و  شودگيرد بلكه گاهي بدعتي ميرا مي آنان
هـر كـس  كه تا هستي هست و جهان پابرجاسـت، رفتار ناشايست

گذار آن سنت شود، كيفر و مجازات آن براي پايهرتكب آن رفتار م
هاي ستمديده روا لتشود. ظلمي كه اكنون بر مبجا نيز نوشته مينا

روز خـوردن شود، حاصل سكوت و منفعت طلبي و نان به نرخ مي
هاي مهم شهر مدينه همزمان با فاجعه خونبار كربلا برخي شخصيت

  است.

  »سپيدار«

  منبهشت آرزوي 

  رنگ و بوي من حسين استگل خوش

  بهشتِ آرزوي من حسين است

  م پيش من از لاله رويانمزن دَ

  كه يارِ لاله روي من حسين است
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  من آن مداح مستِ سينه چاكم

  كه ممدوحِ نكوي من حسين است

  گوي اين و آنندوهمه در گفت

  گوي من حسين استووليكن گفت

  گويم ز مستيسخن بي پرده مي

  م و سبوي من حسين استميِ و جا

  مزند دَچو مرغ حق كه از حق مي

  هوي من حسين استوهاي طنينِ

  م جبين راسايَ از آن بر تربتش

  كه عِزّ و آبروي من حسين است

  گويي از آن باشد شعارماحد

  كه پير و نكته گوي من حسين است
  »بزرگياحد ده«

  دعاهاي سوره يونس

: اگر خوانند ص مياز روي اخلادر آن هنگام، خدا را  ...: «22آيه 
گرفتاري نجات دهي، حتماً از سپاسـگزاران خـواهيم  ما را از اين

  »بود!
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تنها بـر خـدا توكـل داريـم: «: ساحران فرعون گفتند: 85آيه 
  »پروردگارا! ما را مورد شكنجه گروه ستمگر قرار مده!

با رحمتت از (دست) قوم  او ما ر«: ساحران فرعون گفتند: 86آيه 
  »بخش! ييكافر رها

پروردگارا! تـو فرعـون و اطرافيـانش را «: موسي گفت: 88آيه 
اي، پروردگـارا! در (سرشار) در زندگي دنيا دادهامواليزينت و 

سـازند! پروردگـارا! نتيجه (بندگانت را) از راه تـو گمـراه مي
شـان را هايشـان) دلود كن! و (به جرم گناهانشان را ناباموال

اي كه ايمان نياورند تا عذاب دردناك از، به گونهسخت و سنگين س
  »را ببينند!

 » دانشنامه اسلامي«

  فيض سخن

  )Σعدم علاقه به آن است! امام رضا(آفت كار، *

فكـر  چـرا احساس خوشي داشـته باشـيد، اگر امروز نتوانيد* 
  توانيد!كنيد كه فردا ميمي

  نگذاريد ديگران براي شما فكر كنند!* 

  ترس از اشتباه را كنار بگذاريم! ق، بايد لازندگي خ براي داشتن* 
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  است ولي گوش دادن، يك هنر است! سخن گفتن، يك نوع نياز* 

  انتظارش را نداري! دهد كهبهترين امور، زماني رخ مي* 

  ها نهفته است!ها در دل دشواريفرصت* 

دنيا مانند آيينه است كه اعمال و رفتارمان را به خودمان نشان * 
  دهد!مي

  خواهي، اولين گام رسيدن به آن است!دانستن اينكه چه مي* 

  جاي ايرادگيري، چاره انديشي كنيد!به* 

كسي كه عزم راسخ دارد، جهان را مطابق ميل خويش عـوض * 
  كند!مي

  گذرد؟عمر چگونه مي

ه انساني كه جرأت هدر دادن يك ساعت از عمر خـود را داشـت«
  »ست.باشد، زندگي را درك نكرده ا

سـال را  25گـذرد؟ سال عمر شما چگونه مي 70دانيد آيا مي    
سـال را در اسـتراحت  6خوانيد، سال را درس مي 8خوابيد، مي
سال  5كنيد، سال آن را صرف تعطيلات و تفريح مي 7گذرانيد، مي

سال هم  3خوريد، را غذا مي سال 4كنيد، را با ديگران صحبت مي
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سـال  12اين، براي كار مؤثر فقـط بنابر گذرد.رفت و آمد مي در
  تر را در اولويت قرار دهيد! ماند! چه بهتر كه كارهاي مهمباقي مي

  »مسعود لعلي«

  سجده فرشتگان

ه ) آگاه شدند، خداونـد بـΣپس از آنكه فرشتگان از مقام آدم(
و فروتني كننـد. همـه  ) سجدهΣآنان دستور داد در برابر آدم(

به سـبب همـين  لي ابليس تكبر ورزيد وكردند و فرشتگان سجده
شد. ابليس از فرشتگان نبود بلكـه يكـي از  نافرماني، از كافران

ند اعضاي طايفه جنّيان بود كه در صف فرشتگان جاي داشت. خداو
چه چيز سبب شد در برابـر آدم «ابليس را سرزنش كرد و پرسيد: 
يـده بگيـري و خـود را بـزرگ سجده نكني و فرمـان مـرا ناد

من از او «ابليس قياس نادرستي كرد و گفت:  در اينجا »ري؟!امبش
  »و انسان را از خاك و گِل! بهترم! زيرا مرا از آتش آفريدي

يا اينكه اشتباه  ليل آورديا آگاهانه د ابليس در اين استدلال خود    
كه نشان دهد آتـش از خـاك  دندار برهاني وجودزيرا هيچ  كرد

و خاك، منبـع بركـات اسـت. ون خطر برتر باشد بلكه آتش، كان
سوي خداوند برگـردد و توبـه كنـد، راه جاي اينكه بهابليس به
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در پيش گرفت و از خداوند درخواست كرد كه او را تـا  را لجاجت
پايان جهان زنده نگه دارد! پروردگار، درخواست او را پـذيرفت. 

توانست از اين نعمت بزرگ اسـتفاده كنـد و در مسـير ابليس مي
او هـدف خـود را  صحيح گام بردارد و سپاسگزار خدا باشد ولي

راه مسـتقيم  اكنون كه مرا گمراه كردي، بر سر«چنين بازگو كرد: 
سراغ سر، از سمت راست و چپ بهرو، پشتكنم و از پيشكمين مي

  »را از راه بيرون خواهم برد. روم و بندگان توها ميانسان

ابليس! از اين جايگاه مقدس بـا  اي« فرمان خداوند صادر شد:    
با خواري و ذلت در زمـين جـاي  بدترين ننگ و عار بيرون برو و

كنم هركه از تو پيروي كند، جهنم را از وجود بگير. سوگند ياد مي
كنم و بيشتر آنها را سپاسگزار نخواهي يافت! اينك بـه آنها پر مي

 راهي كه خودت انتخاب كردي بـرو و بـا وسوسـه و بـه كمـك

هاي آنان شريك شو و آنها را با وعده لشكريانت، در اموال و اولاد
  »پوچ سرگرم كن و به آرزوهاي دور و دراز مشغول ساز.

  »احمد بانپور«

  جبران محبت ديگران

  ديگران! آيا شيريني محبت  چقدر دشوار است جبران كردن محبت
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چشيم يا مثـل يـك كنند، ميو لطفي را كه ديگران در حق ما مي
حيف است كه از  درنگ در صدد جبران هستيم؟ودكار، بيماشين خ

   اين همه شيريني غافل بمانيم!

ام كه در قبال هر چيزي كه از كودكي طوري تربيت شده     تجربه
 طوريام را اعلام كنم بهكنم، بلافاصله مراتب قدردانيدريافت مي

ام. سپس آورم به چه علت تشكر كردهخاطر نميبه كه گاهي اصلاً
امر تربيتي، افراط در پاسخ دادن به محبـت ديگـران، از راه  اين

را كه همواره خودم  به اين صورت ؛شودخدمت كردن به آنان مي
  آيم.در صدد جبران برمي م و با هر سختي،دانمي مديون

ها اين نحـوه برخـورد مـرا يكي از دوستان صميمي من مدت    
به ديگران هم فرصت بدهي تا  ايدب تو« گفت:كرد و ميسرزنش مي

شود تو هميشه دهنـده محبـت را به تو ابراز كنند. نمي شانمحبت
او معتقد بود كه من نه از سر رغبت بلكه به نـوعي از روي  »باشي!

دوران،  محبت كردن به ديگـران هسـتم. از آن حرص، داوطلب
اين نقطه ضعف را دارم امـا  گذرد. گرچه هنوز همچند سالي مي

ديگران را به شكل ديِني بـر گـردن  ام تا محبتتلاش كرده ميقاًع
اطرافيـانم كنم كه به اين ترتيب، دنيـا و خود نبينم و اعتراف مي
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شان را به شكل بار سنگين محبت اند. ديگربرايم رنگ ديگري گرفته
  بينم و بسيار كمتر از قبل، نگران جبران محبت ديگران هستم.نمي

از قدرشناسي به ديگران، به اين صورت است كه گاهي ابر    تحليل
خصوص در برابـر اين مطلب به بگذاريم باز هم به ما محبت كنند.

كنـد. شـايد نبايـد مربـّايي را كـه سالخورده صـدق مي افراد
مادربزرگ با عشق پخته، به سرعت با خريد بار و بنشن آن برايش 

ف كنـيم و بايد از مزه خوب مربـّايش تعريـ جايگزين كرد. شايد
  بگذاريم باز هم براي ما مربّا بپزد. اين هم نوعي قدرشناسي است.

  »سهيلا ثقفي«

  انجام تهمتسر

اش تهمتي ساخت و شروع به پخش آن كرد. زني در مورد همسايه
خبـر  بعد از مدتي، همه اطرافيان آن همسايه، از اين تهمـت بـا

كار اين د، به شدت ازشخصي كه مورد تهمت قرار گرفته بو شدند.
و مشكلات زيادي برايش پيش آمد. بعـدها وقتـي زن  صدمه ديد

كار خـود  اش را ديد، ازجه اشتباه خود شد و وضعيت همسايهمتو
 پشيمان شد. سراغ حكيمي رفت و از او كمك خواست تـا بتوانـد

  اشتباه خود را جبران كند.
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و  به بازار برو و يك مرغ بخر. آن را بكـُش«حكيم به او گفت:     
 »ك محل زندگي خودت پخش كن!پرهايش را در مسير جاده نزدي

 كـار را انجـام داد.اينكه بسيار متعجب شده بـود، اين آن زن با

برو و آن پرها را براي من حالا «فرداي آن روز، حكيم به او گفت: 
يدا نكرد. حكيم خطاب به زن پر پ 4زن رفت ولي بيشتر از  »بياور!
ايـن  ساده بود ولي جمع كردن آنها بـه انداختن آن پرها«گفت: 

همانند آن تهمتي كه زدي! به سادگي انجـام شـد  ؛سادگي نيست
  »ولي جبران كامل آن غير ممكن است!

  »اباصلت رسولي«

  مرا ببخش!

، هيچ ندارم در مقابل تو كـه مـرا خِجلتخدايا! جز شرمساري و 
ام بخشيدي! تو كه به فضـل و رحمتـت هـدايتم و روزي آفريدي

 مرا ببخش! كردي و در وادي گمراهي، چشم دلم را روشن كردي!

هايت، حجتت را نشـناختم! ه اين دليل كه پس از همه روشنگريب
ايش يـار بـر ؛به دلش نـدادم ببخش كه بعد از آشنايي با او، دل

خـواهم اش را اجابت نكردم! از تو ميسخنش را و خواسته ؛نبودم
هاي به هجمه غصه اش،تنهاييتش، به مظلومي و بي كسي و به غرب
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اش، مابقي غيبـتش را بـر او هاي هميشگيبي پايانش و به اشك
ببخش. خدايا! ظهورش را نزديك بگـردان، دسـتانش را بـراي 
احياي دينت بگستران و برپايي دولت حقـه او را هرچـه زودتـر 

  برسان!
  »ناميد ارغوا«

  الفباي خوشبختي

 حتي اگـر ؛كه هستند، بپذيريدگونه را همانپذيرا باشيد! ديگران 

برايتان مشكل باشد كه عقايد، رفتارها و نظـرات آنـان را درك 
  كنيد.

هايي كه مانع رسـيدن خود را از تمام چيز    خودتان را جدا كنيد
  ود، جدا كنيد.شتان ميشما به اهداف

تان تشكيل دهيد و با ناي از دوستان و آشناياخانواده    خلق كنيد
  هايتان را شريك شويد.ها و شاديا، آرزوها، ناراحتيها اميدهآن

د كه در زنـدگي موفـق باشـيد. در تصميم بگيري    تصميم بگيريد
كنـد و اتفاقـات شما پيدا مي طرفصورت شادي، راهش را بهآن

  خوشايند و دلپذيري براي شما رخ خواهد داد.

  ادي دنيا چيزهاي زي ؛وجو و آزمايش كنيدجست    داوشگر باشيـك
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ارائه  توانيد چيزهاي زيادي رابراي ارائه كردن دارد و شما هم مي
كنيد، خودتان را بيشتر آزمايش مي دهيد. هر وقت كار جديدي را

  شناسيد.مي

تر سـنگين ببخشيد و فراموش كنيد. كينه فقط بارتان را    ببخشيد
است. از بالا و بـا اشـراف بيشـتر بـه  كند و امر ناخوشاينديمي
د كه هر كس ممكن اسـت خاطر داشته باشيگاه كنيد و بهوع نموض

  اشتباه كند.

عادات و احساسات نادرست خود را تـرك كنيـد تـا     رشد كنيد
  تان شوند.سد راه شما براي رسيدن به اهداف نتوانند مانع و

به بهترين چيزها اميـد داشـته باشـيد و هرگـز     اميدوار باشيد
البتـه اگـر در  ؛ير اسـتامكان پـذفراموش نكنيد كه هر چيزي 

  كمك بخواهيد. كارهايتان پشتكار داشته باشيد و از خدا

تان نفي را ناديده بگيريـد. روي اهـدافامواج م    ناديده بگيريد
هاي خاطر بسپاريد. پيروزيهاي گذشته را بهتمركز كنيد و موفقيت

  هاي آينده هستند.اي براي موفقيتگذشته، نشانه

تازه  به مناطق جديد سر بزنيد و با فكر روشن، امكانات    سفر كنيد
را آزمايش كنيد. سعي كنيد هر روز چيزهاي جديدي را بياموزيد. 
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نيـد. كبدين ترتيب، رشد خواهيد كرد و احساس زنده بـودن مي
اي هر قدر هم كـه سـخت و دشـوار بدانيد كه هر مسئله    بدانيد

 ور كه گرمـاي مطبـوع وطهمان ؛ايت حل خواهد شدباشد، در نه

  آيد.زمستان مي فرسايطاقت بهار پس از سرماي پذيرلد

تان را پر جاي نفرت، قلباجازه دهيد كه عشق به    ست بداريددو
تان ساكن است، هيچ فضـاي خـالي زماني كه نفرت در قلب كند.

تان باشـد، ندارد اما موقعي كه عشق ساكن قلببراي عشق وجود 
  گيرد.ادي در وجودتان قرار ميو ش تمام خوشبختي

  »اميررضا آرميون«

  با علم سخن بگوييم!

محلـي در منـاطق مختلـف  هايتأهاي اخير، تعداد هيطي سال
كشور ما چندين برابر شده كه البته امري مبارك و موجب جـذب 

ت، تنها أ) است اما برپايي يك هيΣبيت(به مجالس اهل بيشتر مردم
براي پذيرايي و مانند  ري اسباب و وسايلبه يافتن مكان، تهيه مقدا

ر فـيض اسـت بـ اياين موارد، مقدمه شود. همهآن خلاصه نمي
گونه جلسات كسب كننـد. اينكـه در معنوي كه حضار بايد از اين
)، به افراد جديد و فاقد سـوابق Σبيت(محافل شادي يا عزاي اهل
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مداحي يا سخنراني، فرصت داده شود تا خـدمت كننـد، امـري 
شايسته و ستوده است اما سخنراني و مداحي در چنين محافلي نياز 

  به آگاهي و علم به موضوع دارد.

يا سخنران در اين مجـالس شـنيده  اي كه از زبان مداحهر جمله
را شـيفته اخـلاق و سـخنان  تواند جوان يا نوجوانشود، ميمي

  و ايمان بري سازد. ) كند يا خداي ناخواسته از دينΣ(معصومين

كننـد، مي ستايشگريكساني كه در چنين مراسمي سخنراني يا     
اي داشته باشند، با آيات و احاديـث آشـنا بايد مطالعات گسترده

باشند نه اينكه يك آيه يا روايت را با چندين اشتباه بيـان كننـد. 
 چنين اشتباهاتي به سادگي قابل جبران نيست و افراد آگاه از علوم

كند. دوري از خرافه بـافي و نسـبت قرآن و حديث را بدبين مي
) كـه تـوهين بـه Σبيـت(دن گفتار يا رفتار نادرست بـه اهلدا

شود، گناهي نابخشودني است. مداحان محسوب مي )Σمعصومين(
شان بي بايد هم به روز باشند و سخنانمذه و سخنرانان در مجالس

هم اينكه  زنده باشد وهاي مختلف حاضران جذاب و آموبراي نسل
نده نكنند. آنـان بايـد بـه فقط به تكرار جزئيات واقعه كربلا بس

  در  )Σبيت(لـصريح و مستقيم، وظيفه محبان اه ايگونه
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وضوع ـاص بر مـصورت خادآوري كنند و بهـي را يـامعه كنونج
  الناس تأكيد كنند.حق

ان توسط صداي بلندگوهاي مراسم، ايجاد مزاحمت براي همسايگ    
و آمد مردم، تنها چند مـورد ميهمانان يا ميزبانان، بستن راه رفت 

الناس است كه بايد با دقت كامل مراعات شود تا عزاداري، از حق
اينكـه  هخلاصـباشد نه عامل نارضايتي مردم. صواب  محفل كسب

يك صفت پسنديده اخلاقـي  شركت در چنين محافلي بايد هر سال
  را از آنان بگيرد.  يك ويژگي نكوهيده را در حاضران تقويت و

  »حسين يوسفي«

  باپسي

ساله زير چشمي به پسرش باپسي كه به علت ابـتلا بـه  26مادري 
هرچند دل  نگريست.ميسرطان خون در بستر مرگ بود،  بيماري

اي اراده مادر، لبريز از غـم عـالم بـود امـا احساسـي قـوي و
مثل هر مـادري دلـش  ناپذير، بر وجودش حاكم بود زيرا اوخلل
د گرچـه به آرزوهايش دست ياب خواست پسرش بزرگ شود ومي

رسيد و سرطان كار خودش را كـرده نظر مياين امر غير ممكن به
باپسي، پسرم! آيا تا به «مادر دست پسرش را گرفت و پرسيد: بود. 
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شوي كاره خواهي چهاي كه وقتي بزرگ شدي، ميفكر كرده حال
مـادر، «باپسي گفت:  »ات انتخاب كني؟زندگي راهي را درو چه 

نشـاني آتش آرزو داشتم وقتي بزرگ شـدم، مـأمور من هميشه
با لبخندي سرشار از محبت، به پسـرش  كهمادر در حالي »بشوم.

  »توانم بكنم.، بگذار ببينم چه ميخب«كرد، گفت: نگاه مي

بـا  شهر سـري زد و نشانيآتشعصر همان روز، مادر به اداره     
رئيس اداره ملاقات كرد. مادر آخرين آرزوي پسرش را بـا او در 

اش را ساله 6خواست در صورت امكان، پسر ميان گذاشت و از وي 
ها در اطراف آپارتمان كند و با هم چرخي نشانيآتشسوار ماشين 

خانم عزيز! بـراي انجـام «نشاني گفت: زنند. رئيس اداره آتشب
ر خدمت شما هستيم. اگر شما لطف كنيد اين هم دز اش كارهايي بي

پسرتان را آماده كنيد، ما تمام آن روز از او  و صبح روز چهارشنبه
تواند خواهيم ساخت. روز چهارشنبه او مي نشان افتخارييك آتش

بـا  ،از بيمارستان به اينجا بيايد، با ما غذا بخورد و بـا هـر تلفـن
 زه لباس او را بـه مـا. اگر شما اندايمبه محل حادثه برو همديگر

ا نشـان اداره نشاني ببگوييد، براي او يك دست لباس و كلاه آتش
  كي هم ـاي لاستيـهكمهـي زرد و چـارانـب ؛را تهيه خواهيم كرد
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ن جا در اداره خودمـااو خواهد بود. همه وسايل همين زاتـزو تجهيـج
  »كنيم! آنها را آماده توانيم فوراًشود و به همين دليل ميمي تهيه

ي، باپسي را روي تخت نشانبامداد چهارشنبه، رئيس اداره آتش    
نشاني را بر تن او پوشـاند و او را از تخـت هاي آتشنشاند. لباس

همراهـي كـرد. ماشـين  نشـانيبيمارستان تا پاي ماشـين آتش
داشت و منتظر باپسـي و همراهـانش  مباو نردب لاقنشاني، آتش

ننده نشاندند و به او اجازه دادند دسـتش را بود. باپسي را كنار را
به فرمان ماشين بگيرد و راننده را در رساندن ماشـين بـه اداره 

! در آن گنجيدنميكمك كند. باپسي از خوشحالي در پوست خود 

نشاني به صدا درآمد و در هر سـه مـورد، آتش بار تلفن 3روز، 
. او نـده رفتحادث نشاني به محلباپسي همراه ديگر مأموران آتش

نشاني و آمبـولانس و حتـي سـوار هاي آتشسوار انواع ماشين
باپسي با آن  برآورده شدن آرزوي شد. نشانانآتش ماشين رئيس

دريغي كه به او ابراز شده بود، چنان وي را همه محبت و توجه بي
تحت تأثير قرار داد كه سه ماه بيش از مدتي كه پزشـكان تصـور 

  .كردند، زنده ماندمي

  ، سرپرستار در بدن باپسي ظاهر شد كه علائم كشنده بيماريشبي    
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اور داشت كه رستاري بود و بـپايبند اصول پ تشد به بيمارستان كه
زنگ  كس در بيمارستان بميرد، شروع كرد بههيچ بيماري نبايد بي

از فراغت از اين كار، روزي را بعد  زدن به اعضاي خانواده بيمار.
. بـود شـدهنشاني فتخاري آتشباپسي مأمور اكه  خاطر آوردبه

نشاني تلفـن زد و از او درخواسـت اين، به رئيس اداره آتشبنابر
تا در  نشاني به بيمارستان اعزام كندكرد مأموري را با لباس آتش

او باشد. رئيس اداره پاسخ  پسي، در كنارواپسين لحظات زندگي با
وقتي صداي  هيم بود. لطفاًدقيقه ديگر در بيمارستان خوا 5«داد: 

هاي د و روشن و خـاموش شـدن چـراغ ماشـينآژير را شنيدي
نشاني را ديديد، از طريق سيستم صوتي اعلام كنيد كه هـيچ آتش
نشـاني فقط كاركنان اداره آتش ؛رخ نداده است سوزيآتشنوع 

ن همكاران خود به بيمارسـتان براي تجديد ديدار با يكي از بهتري
  »هاي اتاق باپسي را هم باز كنيد.يكي از پنجره طفاًل اند.آمده

بـه محوطـه  مبـاو نرد بلاقـبا  دقيقه بعد، كاميوني 5حدود     
طرف طبقه سوم و پنجـره اتـاق ش را بهمبايمارستان رسيد و نردب

هاي آن بـالا نشان از پلـهمرد و دو زن آتش 14باپسي باز كرد. 
ند. آنان پس از كسب اجـازه رفتند و خود را به اتاق باپسي رساند
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هايشان بلنـد روي دست ؛ادر باپسي، او را در آغوش گرفتنداز م
سـي را دوسـت دارنـد. باپسـي در كردند و گفتند كه چقدر باپ

ها نشـانس آتشكشيد، به رئيهاي آخر خود را ميكه نفسحالي
نشـان حالا مـن يـك آتش آقاي رئيس، آيا«نگاه كرد و پرسيد: 

بـا  »البته كه هستي، مـرد بـزرگ!«گفت: رئيس  »واقعي هستم؟
بر لب، براي هميشه چشمانش را  شنيدن اين كلمات، باپسي لبخند

  بست.
  »راستكار محمودزاده«

  باهوش باشيم!

توانيم كارهاي زيادي مي از اين رو هوش انسان قابل رشد است و
  براي تقويت هوش انجام دهيم از جمله:

از خواب، دو ليوان آب بنوشيد.  شدن دقيقه بعد از بيدار 30تا  .1
 بدن شما به دليل ساعات طولاني خواب بودن، هيچ آبي دريافـت

نكرده است. آب براي تصفيه مواد زائد و تـوازن مايعـات بـدن 
در ابتداي صبح، كمبود  ضروري است. نوشيدن دو ليوان بزرگ آب

كند و قدرت ذهن را براي انجـام تكـاليف آب بدن را جبران مي
  برد.ري بالاتر ميفك
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ك كتاب را بخوانيد. كتاب ـلاصه يـدر زمان صرف صبحانه، خ .2
مان صبحانه، به چيـزي العاده مفيد است اما زكاري فوقخواندن، 

پـس خلاصـه  ؛دارد تر از خواندن يـك كتـاب نيـازبسيار كوتاه
  هاي معروف را مطالعه كنيد.كتاب

تاب صوتي گوش دهيد خانه تا محل كار، به يك ك در فاصله بين .3
توانيـد دقيقه طول بكشد. مي 10حتي اگر از خانه تا محل كارتان 

روي حافظه گوشي همراهتـان بريزيـد و در  چند كتاب صوتي را
  گوش دهيد. مسير رفت و آمد به آنها

در حين كار، چاي سبز بنوشيد: بر خلاف كـافئين كـه باعـث  .4
تيانين بز حاوي الشود، چاي سمضطرب شدن بسياري از افراد مي

شـود. امواج آلفاي مغز مي اسيد موجب افزايشاست. اين آمينو
چاي سبز مرغوب، تمركزي همراه با آرامش البتـه بـدون حـس 

مين دليـل اسـت كـه كند. به هخواب آلودگي در فرد ايجاد مي
و تقويت سـلامت ريلكسيشن صورت مكمل هم براي تيانين را بهال

  د.كننقلب وعروق توصيه مي

در طول روز، چُرت كوتاهي داشته باشيد: چرت كوتاه به مغـز  .5
ثابت كرده كه يـك چـرت  كند تا سرحال شود. تحقيقاتكمك مي
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برد. ذهن شما كوتاه در حين يادگيري، سرعت يادگيري را بالا مي
آلود است و چـه خواب كند چه زمان،ريتمي دارد كه مشخص مي

تر دافراد در ميانه روز خواب آلو نياز ندارد. بيشتر زمان به خواب
شوند. اين بهترين زمان براي يك چرت كوتاه است تا هوشياري مي

  و كارايي براي بقيه روز به شما برگردد.

قند و شكر كم مصرف كنيد! اگر بتوانيد مصرف قند و شكر را به  .6
 توانيد، سعي كنيد دراگر نمي طور كامل قطع كنيد، بهتر است اما

 مواد قندي استفاده نكنيـد.ي كه به تمركز نياز داريد، از هايزمان

بالا و پايين رفتن قند، براي عملكرد هوشمندانه مغز خوب نيسـت. 
مغز مؤثر اسـت، اسـيدهاي چـرب  چيزي كه براي بهبود عملكرد

يا تخم مرغ جـايگزين  است. مواد قندي را با خوراكي مثل ماهي
  كنيد.

مجازي سـر بزنيـد! مغـز بـه  فقط چند بار در روز به فضاي .7
كند. اگـر آن را بـا كنيد عادت ميكه به آن عرضه مي اطلاعاتي

اطلاعات سريع و غير محرك بمباران كنيـد، تمركزتـان از بـين 
با ارائه اطلاعات فعال كننـده و محـرك بـه  رود. سعي كنيدمي

هاي بريد. اگر مايليد هر روز به شبكهمغزتان، عملكرد آن را بالا ب
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كار يك محدوده زمـاني مشـخص براي اين ماعي سر بزنيد،اجت
بـه  تعيين شده را صرف آن نكنيد تـا تعيين كنيد و بيشتر از زمان

  كاهش آن عادت كنيد.

  شوداين دشت دريا مي

  شودعشّاق امضا مي هادتنامهامشب ش

  شودييا مدراين دشت  فردا ز خون عاشقان،

  فيامشب كنار يكدگر بنشسته آل مصط

  شودمي (س)شان چون قلب زهراپريشان جمعفردا 

  تشنه اصغر خفته استامشب كنار مادرش لب

  شودآغوش صحرا مي فردا خدايا بسترش

  اندمع كودكان در خواب ناز آسودهامشب كه ج

  شودفردا به زير خارها گمگشته پيدا مي

  رقيه حلقه زرين اگر دارد به گوش امشب

  شودوا ميفردا دريغ، اين گوشوار از گوش او 

  به خيل تشنگان، عباس باشد پاسبانامشب 

  شودسقّا مي دستفردا كنار علقمه، بي
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  ستيمصطفامشب كه قاسم، زينت گلزار آل 

  شودركب سرنگون، اين سرو رعنا ميفردا ز مَ

  را ...امشب گرفته در ميان، اصحاب ثارا

  شوديار و تنها ميبي فردا عزيز فاطمه،

  باشد سليماني نگيندست شاه دشت امشب به

  شودفردا به دست ساربان اين حلقه يغما مي 

  سرِ سِرِّ خدا بر دامن زينب بُودامشب 

  شودمي نصاريفردا انيس خولي و ديِر 

  »حسان«م زمين و آسمان، زير و زبر گردد ترس

  شودفردا اسارتنامه زينب چو اجرا مي
  »ان چايچيانسح«

  تمرين بردباري

پستي و بلنـدي و  ؛خواهيد نيستكه شما ميطور آن زندگي دقيقاً
هايي خواهيـد كنيـد. فرصـت هاي زيادي دارد كه بايد تحملتله

ولـي چـون داشت كه نگه داشتن زبان و بردباري را تمرين كنيد 
اتفاقات روزمـره  توانيدتري است، ميتمركز شما روي مسائل كلي

بدانيد. از را در درجه دوم قرار دهيد. قدر چيزهايي را كه داريد 
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ريـد. در تشكر كنيد و تعريف آنهـا را هـم بپذي ديگران تعريف و
متي، همسـرِ دليل سـلابـه تري از جهان مادي،انداز بزرگچشم

وجـدان،  هاي مطيع و سالم، همكاران بـاهميار، شغل خوب، بچه
ار باشـيد. شـما زمذهبي و دوستان باوفا شـكرگ رفاه، اعتقادات

بسياري را  ر جزئيات زندگي خود، مواردتوانيد با قدري تأمل دمي
بپرسيد چرا با كساني به اين فهرست اضافه كنيد. البته از خودتان 

گيريد و از آنان اند، تماس نميتان تغيير ايجاد كردهكه در زندگي
احسـاس خـوبي  طـرفكنيد؟ اگر چنين كنيد، هر قدرداني نمي

افشـاني  وجودتان را كه روشن است و نـور خواهيد داشت. شمع
كند، هميشه روشن نگه داريد تا ديگران هم شمع خود را از آن مي

  روشن كنند.
  »مترجم، فائزه درگاهي«

  استخر آداب

وقتي استخر شنا شلوغ است، كساني كـه طـول اسـتخر را شـنا 
وهي خوب است از خط خود منحرف نشوند. اگر جزو گر كنند،مي

انتخاب كنيد كه شـناگر ايد، خطي را نيستيد و تنها به استخر رفته
اشغال نكرده باشد. بهترين نزاكت براي يك  طولي ديگري، آن را
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شناگر، با احتياط عمل كردن است. اگر شنا بلد نيستيد، در قسـمت 
مخصوص راه رفتن در آب، بمانيد و جلوتر نرويد. اگر روي يـك 

بينيد، معنايش اين است كه آن صندلي از قبـل صندلي حوله مي
خود با  دنآب خوراست. اگر روز گرم تابستاني است،  اشغال شده

نشود. نظافت اسـتخر را حفـظ  تان كمبه استخر ببريد تا آب بدن
  اي از خود بر جاي نگذاريد.زباله كنيد و

  »زهره زاهدي«

  هاي كليبرديدني

ر در اسـتان ليبـَدر يك بلندي مشرف بـر شـهر كَ    خانه فرجي
ام و آجر ساخته شـده. ا خشت خشرقي قرار دارد كه بآذربايجان

آن از  ها از آجـر ولـي بـارو و حصـارپايـه ها وجرزها و طاق
ضلعي آجري وجـود  8يك برج  خام است. در وسط حياط،خشت
  گنبد كوتاهي دارد. كهدارد 

غربي كليبـر، قلعـه و كيلومتري جنوب 3در      قلعه بذياجمهور
بلنـدي بـيش از  بر فراز قلعه كوهستاني با نام جمهور در قصري
طراف اين قلعه را از ا متر از سطح دريا قرار دارد. 2600تا  2300

متر فرا گرفته و تنها يـك  600تا  400هايي به عمق هر طرف، دره
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العبور است سخت و صعب كيلومتر راه 3راه دارد. از كليبر تا قلعه، 
از  رود. باروها كهورود به قلعه، خستگي راه از بين مي ولي بعد از

نوعي سنگ خارا ساخته شده، تمام درزهاي كوهسـتان را بسـته 
د به قصر، راهي باريـك بـا براي ورو هااز بارو است. پس از عبور

متر ارتفاع از صخره را بايد طي كرد و تنهـا يـك نفـر حدود يك
اي است با زير اين معبر، دره تواند از اين راه بالا يا پايين برود.مي

دره ادامـه  ديواره تا قعـر متر كه 400دود جنگلي تنگ و عمق ح
 4جهـت بنـا،  4ها و در ديواره هاي طبيعي اينگاهتكيه دارد. در

استوانه ساخته شده كه محل نگهبانـان صورت نيمهباني بهبرج ديد
 هـايي تقريبـاًمدخل ديگري با پلكانبوده است. پس از صعود، از 

بقـه اسـت و طـرفين شويم كه دو طنامنظم ابتدا به قصر وارد مي
پـس از آن تـالار  ؛به وسيله دو ستون كاذب مشخص شده مدخل

هـا بـه تـالار اتاق فرا گرفته و اتاق 7رافش را اصلي است كه اط
انبارهاي ها و آبقصر، اتاق مركزي مرتبط هستند. در جبهه شرقي

  متعدد قرار دارند. قلعه نيز داراي تأسيسات خاص بوده است.

پيغام كيلومتري قلعه 50روستاي پيرسر و نزديكي  در    مقبره قاسم
  »محمدرضا فرخو«                       قرار دارد.
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  ميوه چند رنگ

انـدازه، اي است كه از نظر رنگ، شـكل و آلو يك ميوه تك هسته
ژاپنـي اسـت. برخـي  ترين آن، نوعتنوع زيادي دارد و معروف

مايل بـه  تر و قرمزدرنگ و پر آب هستند و برخي كم آبآلوها زر
و بـه  آلوها از ترش تا شيرين متغير اسـت ارغواني هستند. طعم

آلـو بـراي موجود است. مصـرف  هاي زرد، سبز و ارغوانيرنگ
خون، پيشگيري از بروز قندخون، كنترل جلوگيري از افزايش فشار

هاي گوارشي و كاهش عروقي، سرطان، بيماري-هاي قلبيبيماري
است و تأثير پتاسيم نابع غني پتاسيم چربي مفيد است. آلو يكي از م

د، خون اثبات شده است. آلـو سـديم كمـي داردر كاهش فشار
خون مؤثر است. اين ميـوه بـه مصرف متعادل آن در كنترل فشار

خون و جلـوگيري از اشتن فيبر غذايي، براي كنترل قنـددليل د
ن سبب افزايش رشد موجود در آلو همچني يبوست مفيد است. فيبر

هاي مضر مفيد روده شده و مانع رشد باكتريهاي باكتري و تكثير
  شود.روده مي

  راي جلوگيري از ـن است و بـاز آهوي خشك، منبع خوبي ـآل    
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و كساني كه گوشت قرمـز  گياهخوارانخوني بسيار مفيد است. كم
كاهش شديد  كنند، در معرض خطر كمبود آهن وكمي مصرف مي

خـوني تواند موجـب كمآهن مي ذخاير آهن بدن هستند. كمبود
 شود كه خستگي مفرط و عدم تمركز، از عوارض آن است. پـوره

افراد داراي رژيـم  خشك، چربي ندارد و استفاده از آن برايآلو
عفوني كننده غذا باشـد تواند ضدشود. آلو ميچرب توصيه ميكم

ا ر تگوش تواند خطر آلودگيضد ميكروبي دارد و مي زيرا خواص
  ها است.اكسيدانو يكي از منابع خوب آنتيد. آلكم كن

  »مهسا كارآموزيان«

  هاآشنايي با رنگ

اي و تينر پودر نقره ؛شود رنگ طلاييپودر طلايي و تينر ميتركيب 
اگر رنگ سياه  ؛شود زرشكيقرمز و سياه مي ؛ايشود رنگ نقرهمي

ن و سبز روش ؛آيددست ميبه اين تركيب بيشتر شود، رنگ ارغواني
 ؛شـميشود يَسياه آن بيشتر شود، مي شود زيتوني كه اگرسياه مي

شـود زرد و كمـي سـفيد مي ؛ريشود شـيسفيد و كمي زرد مي
زرد و كمـي  ؛شـود آبـي نفتـيآبي روشن و سياه مي ؛ليمويي

نارنجي پررنگ و كمـي مشـكي  ؛شود نارنجي پررنگنارنجي مي
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 ؛ربرد زيادي داردر رنگ كردن مو كاشود مسِي كه اين رنگ دمي
كمي قرمـز  آبي روشن و ؛شود بادمجانيبنفش روشن و سياه مي

سـبز و  ؛شود سبز لجنيكمي سياه مي سبز چمني و ؛شود ياسيمي
جاي كمي سياه غازي اما اگر بهكله شود رنگآبي و كمي سياه مي

در  غازيشود سبز آبي. كلـهدر آن كمي سفيد استفاده شود، مي
كاربرد زيـادي دارد امـا اگـر  پارچه و پوشاك،مبحث مربوط به 

دسـت اي به، فيـروزهتر شوداجزاي اين رنگ كمي روشن تركيب
اي حد وسط بين رنگ سبز آبي و آيد. به عبارت ديگر، فيروزهمي
اي در دو نوع فيروزه اي همالبته خود رنگ فيروزه غازي است.كله

اي و كمي سبز نقرهآبي تيره و  ؛اي سبز وجود داردآبي و فيروزه
هـاي خـودرو، در تركيب رنگ آبي كه اين رنگ همشود نقرهمي

  اي دارد.ويژه جايگاه
  »حميدرضا بلوچ«

  هاي رسيده و سالمميوه

هـاي آگـاهي از ويژگي هاي خـوب و رسـيده،براي خريد ميوه
  هاي سالم و رسيده بسيار مهم است.ميوه

  ارس به ـلوي نـهواهيد ـخاگر مي    رسيده شدن هلوي نارس
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اي كـه آن را بـا روزنامـه رعت رسيده شود، هلوها را در جعبهس
ايد، قرار دهيد. به اين ترتيب، گازهاي متصـاعد شـده از پوشانده

  شود.شود و باعث رسيدن سريع آنها ميهلو از جعبه خارج نمي

لي و قف و صيپوست هندوانه خوب، صا    رسيده تشخيص هندوانه
در  تان رااش كمتر اسـت. اگـر دو دسـتندازهوزنش نسبت به ا

با هر دو دست فشار دهيـد، ممكـن طرف هندوانه قرار دهيد و دو
صـورت، در اين ؛شكسته شدن از آن به گوش برسـد اياست صد

هندوانه رسيده است. اگر با انگشت به هندوانه ضربه بزنيـد، اگـر 
  صداي شبيه طبل به گوش رسيد، هندوانه رسيده است.

بي نبايد خيلي سفت يا خيلي نرم باشد چون اگر نرم باشد يعني گلا* 
گر گلابي از درون خراب شده و اگر سفت باشد، قابل خوردن نيست. ا

تر از بقيه فشار دهيد، گلابي رسيده كمي نرمرا در بين انگشتان خود 
  است.

پوست طالبي رسيده، سفت است و بوي خـوبي از آن بـه مشـام  *
هاي درون آن را تكـان دهيـد، صـداي تخمـه اگر آن را رسد.مي
  شنويد. پوست طالبي خوب، زرد مايل به سبز يا زرد كم رنگ است.مي

  »فرزانه اكبرنيا رودسري«




